مورخه : بهمن 1387 = فوريه 09 .                                           باسم رب مستضعفين .
13) موضوع : ای خجسته آزادی ، 30 سال گذشت .                            از : ياور .

می سوزم از فراقت 

              روی از جفا بگردان 

                           هجران بلای ما شد ، يا رب بلا بگردان !

در لغتنامه ، کلمه " نوستالژی " معنا می شود به ؛ غم غربت + دلتنگی برای وطن ، و حسرت موهومی که  گذشته و گذشته ها در جانت جا گذاشته اند . و شايد "هجران "ی که حافظ با آن درغزلهايش بخود از درد و شوق می پيچد ، هم . بويژه در تبار  پيروان  " عرفان زمينی " ؛ که قصه خلقت از بزرگترين منابع الهام و اشراق ما می تواند باشد + که شايد معانی عينی و مرموزی از زندگی ، دوست داشتن ، مبارزه و حقيقت . . .  را از همين قصه استعاری و پر از راز و رمز می توانی دريافت . و شايد راز سمبليک بودن اين زبان ، که زبان دريافتهای شهودی و عرفانی است در همين باشد ؟! بسيار متفاوت از زبان فلسفی و علمی ! به مسافری می ماند ، که انگار ؛ بر روی پلی می روی ، از اين جهان  به آن جهان ديگر ، وصل و " وصال " را عينيت می توانی بخشيد ، جلل الخالق ! و يا همچون يک زندانی ، که از سلول حبس حاکميت و اسارت تابوهای نفسانی بيرون می شود ، تا بوسيدن دستهای منتظر + اشگهای گرم ، و انگار که . . .  (1)

30 سال از انقلاب اسلامی مردم ما ، تحت رهبری فقها می گذرد . با سئوالی که در برابر هرگونه طفره زنی ، اغماض و اغفال انقلاب و انقلابيون سالهای 57 ما لجوجانه ظاهر می شود : " انقلاب و روحانيت " ؟!؟

  ساختار سياسی ايران در تقابلی درونی از فقاهت با جمهوريت روند تغييرش را می پيمايد و از نوکری قدرتهای استعماری غربی و يکصدائی دولتی بدر آمده ، اما با ريزش مداوم بدنه ، شاهد ريزش  بال و پر فقها و کارگزارانشان می شويم . تقابلی که گوئی ؛ جمهوريتش را مردم (؟!) و فقاهتش را روحانيت و بازار در سيستم حکومتی رقم می زند . فرهنگ حوزوی ، حال و هوی در تغيير و چندصدائی فقاهتی ، رسما با شبه ليبراليسم غربی که بر وجدان عمومی نسل  جوان پيشين ما تبليغ و تدريس می شد ، پنجه در پنجه انداخته . شوروی از هم فروپاشيده ، بلحاظ ايدئولوژيک کمرنگتر از پيش در جامعه ما بازگو می شود . بلحاظ طبقاتی ؛ انگار که بازار و تجارت با چنگ انداختن به دلارهای نفتی ، وجه غالب اقتصاد ايران را مالخود کرده روابط و مناسبات دلالی را بجای مناسبات توليدی در ميان مردم اشاعه می دارد . رشد غيرقابل پيش بينی جمعيت جوان ايران ، همراه با فقری که بر نيمی از شمار 75 مليونی مردم ما ، سايه افکنده . و برتری افتخارآميز نسوان در ابعاد تحصيلی و لاجرم اجتماعی که در حرکت زنان و هم روند تاريخی جامعه نقش خود را بازی خواهد کرد ، بکوری چشم تنگی های فقاهتی و مردسالاران سنتی . ميزان موسسات آموزشی و تعداد تحصيلکردگان ما بطور چشمگيری افزايش می يابد . کار فرهنگی-روشنفکری ما با غرب ، بی ترديد به مرحله ای انتقادی می رسد و فقها را دور خواهد زد ، اما !!! بکدام جهت و با کدام بديل ؟؟؟ توان فقاهتی در جامعه ما تا چه حد انعطاف و قابليت همخوانی با اينهمه را خواهد داشت ؟ کدام طبقه و امتی وجه غالب اجتماعی ايران آينده را بخود اختصاص خواهد داد ؟ و . . . (2)         
راستی ، زندگی چيست ؟!؟

هنوز ، همان خيابان درازی ، که هر روز زنی با زنبيلی از آن می گذرد ؟ عقيده و جهاد ؟ می توان تنها بود و کاری کرد ؟ يک ميهمانی در سرزمين تبعيد ؟ شکوه از دوستان و از دور و بری ها و از مردمان ی که ترا به غرق شدن در لجنزار خور و خواب و خشم و شهوت تشويق می کنند ؟ فرياد رهائی در ازدحامی از نظام استکبار و از خودبيگانگی آدمها ؟ يگانگی را در مراحلی از ؛ عشق با زن + دوست داشتن مردم و تا پرستش خدا = " خداگونگی انسان " ، در بيگانگی از زمين و زمينيان ، تجربه کردن ؟  . . . و بالاخره روزمرگی و مردمانی که در آن هر روزه  در بوی ماندگی ها و دودآلودگيهای شهرهايش غرق می شوند ، آنهم بر سر صندلی يک اتوبوس و در پس و پشت ميز و دستگاه کار ، در مسيری از کودکی تا پيری ، فقر و اسارت ، بيماری و خودپرستی ، هم تا با مرگ ؛ مرگی که انتخابشان می کند و نه انتخاب می شود ( مثل زندگی هاشان ) ؟ و شايد ، چه می دانم . . . در تجسم جوانی سياسی و متفکر ، فعال و پاک که مردم روزمرگيها ، جزاميش می دانند و ديوانه اش می بينند (3)
بنظر می آيد که تغييراتی در شرف وقوع است : انگار ، کار اوباما با ژنرالهايش بر سر ماندگاری و يا عقب نشينی قوای نظامی امريکا در عراق و افغانستان به مشاجره کشيده + حال پادشاه عربستان خراب است و خاندان سلطنتی در ناآرامی انتخاب وليعهد برای بزرگترين صادرکننده نفت جهان و بالطبع بالاترين مرجع اسلام خلافتی بسر می برد + پاکستان ؛ ديگر متحد استراتژيک امريکا هم کارش با طالبانی ها بالا گرفته و ثباتش را ببازی گرفته اند . پس ، ظاهرا نان کارگزاران فقاهتی در روغن افتاده ، اينطور نيست ؟ مشتها باز می شوند و بسازش ،  ميز مذاکره را رونقی ديگر می خواهند بخشيد ؟ يعنی استراتژی کبوتر-بازی بوش کوچک بفراموشی سپرده شد ؟ يعنی امريکا  سرنگونی رژيم فقاهتی را از دستور کارش خارج می کند ؟ يعنی احمدی نژاديها ميخشانرا کوبيدند ، و در تحولات منطقه حضور جدی خود را در نوعی تقابل با صهيونيسم و امپرياليسم ، با کوبيدن روی انرژی هسته ای و حمايت از اسلاميستهای منطقه و تا با فرستادن ماهواره اميد به آبی آسمان ، به اثبات رسانيدند ؟ اما بعيد بنظر می رسد که اسلام را از عربيت در منطقه متمايز گردانند و آنوقت . . . (4)         
مرا روز ازل ، کاری بجز رندی نفرمودند 

                                 هر آن قسمت که آنجا رفت 

                                                     از آن افزون نخواهد شد !

می بايد به راز زايندگی نطفه های تولد و مرگ انديشه کرد . تولد تاريخی انسان که در ؛ " زندگی و دوست داشتن + مبارزه " تبارز می يابد و با دريافتی عارفانه ، آوارگيهای نفسانيت ما را سامان می تواند بخشيد  . و امواجی که از بطن همديگری و در پی يکديگر  سر بر می کشند و فرومی ريزند ، همانا ؛ " من " ها و فردانيت ما " آدم " ها را می گويم ، حاليته !؟
شايد ، از جمله اعجاز و تقدس قران و ديگر اديان را در " قصه های خلقت " شان می توانی يافت !؟ از نقشها و بازيگرانی که دست در کار آفرينشند تا  " تو " ؛ که با نوعی  " خودآگاهی " به بازآفرينی  " من " ت جسارت می ورزی ! و " خود " ت را با نوعی پيوستگی با ديگر مخلوقات و ، هم بی نهايتی که نهايتت را از آن داری معنا می بخشی . و اين راهی است که رهروانش را از ازل تا به ابد ، از بهشت تا به تبعيد زمين ، راهی مقصدی می کرده که در کلمه  " بازگشت "  و " وصال " منظور و مقصود می شود . 

شايد ، اين نطفه ها در تقدس " ابديت + دوستی و يگانگی " است که بسته می شود ، و در منانيت و کامجوئی ، قدرتهای استکباری و تفوق طلبی ، و خودمحوريهای بشری است که به تبعيد و مبارزه می رسد ، در ادامه برادرکشی و خونی که در زمين فرياد می شود . تا بی شمار گوشتها و گوشهائی که از سر ترس جان ، وابستگی های ناشی از " نا "داشتن و خواستن ، هم ندانمکاريها و خودفراموشی ها ، خود را به کری و نشنيدن  زده اند . تو گوئی ، وقت آنست که در شيوه های مبارزه تجديد نظر بايد کرد . روحيات انقلابی وارداتی از مرزهای شمالی ، و هم شايد فرد يا نخبه گرايانه غربی در اوان مشروطيت را که گوئی ؛ در اين جهاد مقدس ، عمدگی با " دشمن مردم " است را ، بازبينی کنيم . گرچه ديدگاهها و نيروهای اپوزيسيون راديکال ايرانی را بشدت متاثر داشته . 

آنچه از دريافتهای عارفانه خود می توانم گفت ، عمدگی با ؛ دوست داشتن  " مردم " است + " منانيت  " ی که به بازسازی اش قيام کرده ايم !؟! که " دشمن " و دشمنی ها را در لوای آن دوستی ها می شايد که ديد . و شکافی که از همان موقع در ميان مردم مستضعف ما و روشنفکرانی دچار به ياسهای فلسفی پديد می آيد ، تا با موج سواری روحانيت در انقلاب 57 ناکام ما و . . .  (5)
خدا را ، محتسب ! ما را به فرياد دف و نی بخش
                       که ساز شرع از اين افسانه ، بی قانون 

                                                         نخواهد شد ؟!؟       

ای رهائی نفسانی ! و ای خجسته آزادی اجتماعی ! نه يکسال و نه سی سال ، که قرنهاست از کهنگی شما آرمانها در جان و جامعه ما آدميان می گذرد ، و هنوز زنده گی و شبابتان در عرف روزمرگيهای همه گير جلوه می کناد ! اما ، نه بی " مردم " ! اما ، نه به بيگانگی با آدمهای حتی کر ! پس چطور !؟ از تو می پرسم . . .  (6) 
                                                                          زنده باد آزادی !

                                                                          پيروز باد مبارزات مستضعفين !

                                                                          شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم ، يا علی !

